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س ـ روز يكشنبه دوازدهم نوامبر 1994 است و در حضور جناب حاخام يديديا شوفط هستيم با آقاي رستگار و در ادامه گزارش ها و رسرچي را كه براي پروژه ي جوئيش فدريشين داريم انجام مي دهيم. جناب حاخام بفرماييد.

س ـ همان دنباله ي صحبتي كه عرض كردم خدمتتان، فرمايشايتان را مي خواهيم ضبط بشود داشته باشيم. بفرماييد.

ج ـ عرض كردم به نظر بنده اگر اين مسئله اي بيايد كه جنبه ي عمومي دارد، در حضور آن كساني كه دست اندركار هستند، آن كسي كه اقتصادي است، آن كسي كه روحاني است، آن كسي كه فكري است، آن كسي كه حرفه اي است، در هر قسمتي، اگر همه ي ماها در يك جا جمع باشيم و بتوانيم عقايد خودمان را در حضور همديگر بگوييم، به نظر بنده شايد بهتر بتوانيم به مقصود و مقصد برسيم. 

س ـ فرمايشتان صد در صد درست است، فقط با اين تفاوت كه ما هر متخصص و آشنا به مطلبي را جداگانه داريم صحبت مي كنيم. حالا هم در حضور شما هستيم به صورت جنبه ي روحاني اش. جنبه ي اقتصادي اش را با ديگري ممكن است صحبت كنيم، جنبه ي تعليم و تربيت را با كس ديگر صحبت كنيم، جنبه ي ازدواج را با كس ديگري صحبت كنيم، جنبه ي بهداشتي و حفاظتي اش را با كس ديگري صحبت كنيم، در هر موردي با متخصصين. ولي در يك جلسه نشستن با يك عده ي مختلف و ايده هاي مختلف و زواياي مختلف، غير از اتلاف وقت و گرفتاري نتيجه ي ديگري به ما نخواهد داد. اين است كه خدمتتان رسيديم الان و اگر اجازه بدهيد آقاي سيمونيان اولين سئوالش را مطرح بكند و يكي يكي برويم جلو.

ج ـ بفرماييد.

س ـ جناب رباي، ما در عرض پانزده سال شانزده سالي كه تو لس‌آنجلس آمديم، يك سري پرابلم هايي براي ما به وجود آمده، يعني يك سري خوبي هايي اينجا وجود دارد كه ما داريم استفاده مي كنيم. خواستيم سئوال بكنيم كه به نظر شما اين جامعه ي يهودي سي هزار نفري كه الان اينجا هستند به كجا دارد مي رود؟ و آيا ما به عنوان كساني كه مي خواهيم يك ذره كمك بكنيم، مي توانيم راهي را انتخاب بكنيم كه در عرض سي سال ديگر يا بيست سال ديگر بمانيم هنوز اينجا، يا اين كه بايد ول كنيم و هر جوري كه مي خواهند بروند، بروند و هر جوري كه قرار است كه اسيميله بشويم.

ج ـ البته ما يك اصطلاحي داريم (كلمات عبري) ............. يعني آدم عاقل كسي است كه تنها ابن الوقت نباشد، هرچه آناً دارد مي گذرد در نقش خودش برمي گردد. اگر همه.... بخواهد واقعاً زندگي خوبي داشته باشد بايد آينده نگر باشد، نگاه كند، فردا، بيست سال يا سي سال يا يك سال دو سال را در نظر بگيرد. اگر كسي باشد كه واقعاً اين وسعت فكر را داشته باشد هميشه موفق خواهد بود. چون بنده حرفه ام در يك امر مخصوصي نبوده است. من خودم هم كار كردم، .... كاري كرده ام، قالي بافي كرده ام، انواع و اقسام كارهاي ديگر هم انجام دادم. تجارت هم كردم. كارم منحصر به اين كار نيست كه الان يك چند سال كه در تهران بودم انجام داده باشم. ....(كلمات عبري) شالوم كه ما عاقلتر و عالم تر از همه دنيا مي دانيم و اعلم تمام علما و انبيا ي دنيا مي دانيم، هر وقت از او سئوال كردند فردا چه خواهد شد؟ گفت ....(كلمه عبري) فردا را خدا مي داند. يعني چه؟ يعني من كه پيغمبرم نمي دانم فردا چه خواهد شد. مي گفتند كه بزرگمهر بسيار بسيار مرد عاقلي بوده است. يكي از وزراي يكي از پادشاهان ... بود. مي گفتند ديگر عاقل تر از اين نيست. ولي موقعي كه دو تا مسئله را از او سئوال كردند، او گفت: همه ي مطلب ها را همگان دانند. همه ي مردم مي دانند و نه من تنها. توجه مي فرماييد. و مي دانيم وضع هيچوقت دنيا يكنواخت نبوده است و نخواهد بود. و ما ايسرائلهاي ايراني هم كه آمديم اينجا خوشبختانه يك عده اي با وضع خود وارد شدند. بدبختانه يك عده اي از آنچه را هم كه داشتند از دستشان رفته است. شما خودتان بهتر از من مي دانيد. چرا؟ براي اين كه ما برنامه ي اينها را نمي دانيم كه چيست و چرا كه اين روز را بروي مردم مي آورند يكدفعه مي گذارند اوج اعلا، يكوقتي ساقط شان مي كنند از هستي. خوب، اين هم يك سياست است يا اين كه من ........... از آنجا روحانيت باز هم متأسفم كه عرض كنم برخلاف اينجا برخلاف ايران است چون يك عده اي از جوانهاي ما كه رفتند در بالتيمور يا رفتند در نقاطي كه مدارس فوق العاده مسيحي دارند، اينها برگشتند اينجا يك عده اي را دور خودشان جمع كردند، واقعاً اينها را كاملاً از آن حالات و عاداتي را كه ما در ايران هميشه داشتيم الان تكذيب كردند. يك عده اي را كاملاً مسيحي كردند. يك عده اي اما در حال خودمان كه بوديم هستيم. يك عده اي هم كه باز هم مي خواهم بگويم كه متأسفانه رفتند موقعي كه آمدند اينجا ما چون خودمان كنيسا و مدرسه نداشتيم، رفتند........ كاملاً مثل آنها شدند. هرچه هم بهشان مي گوييم آقاجان ما كجا هستيم چه داريم زندگي داريم وضعي داريم، آنها هم خوب يك فكرهاي ديگر دارند. دوست دارند كه ................ با ساز و آواز باشد و ..........، اصلاً وارد مسائلي باشد كه .......... 

ببينيد ما چند دسته شديم. اگر بخواهيد همه را متشكل كنيد هيهات است. شانزده سال پانزده سال است كه ما اينها را ........ كرديم. و از طرف ديگر، اگر خوب دقت بكنيد مي بينيد آنقدر ماها از هم دور شديم كه به قول يكي مي گفت من رفتم در يك كنيسايي فقط تورا در مي آورند سه تا ............. مي خوانند سه نفر هم بروخيم مي گويند ............ 

متأسفانه بدبختانه روز كيپور كه يكي از مقدس ترين ايام سال مي دانيم، هنوز كه هنوز هم هست باز هم رعايت مي كنيم، .......................... يك نطق هايي مي گذارند كه اصلاً هيچ مربوط به خدا و دين و تورا و اينها نيست، پا مي شوند .............. يك عده اي هم كه نزديك آنها هستند مي روند، يكدفعه دو دفعه سه دفعه ده دفعه كه رفتند ................... آيا شما همين موضوعي كه اساس موجوديت ما در دنيا بوده است همبستگي. اگر اين همبستگي است كه هر كجا از ماها راجع به خدا، راجع به تورا، راجع به تفيلا، راجع به زوجيت، راجع به ازدواج به قول شما، راجع به طلاق، اينطور باشد كه خانم و آقا موقعي كه با هم يك قدري اختلاف بود، يا خانم يا آقا، بروند در دادگاه آنجا، خانم برود آقا را طلاق بدهد، آقا برود خانم را طلاق بدهد، .... اين حرفها. در سابق خوب بود ........... داشته باشند، رضايت داشته باشند. بنده يك وقتي در تهران با همه ي اختلافاتي كه بود سه سال مخصوصاً دفتر طلاق ام را بستند، بستند كه بستند اصلاً هيچ كس نيامد. مردم مي رفتند آقا يكدفعه دو دفعه مي رفت، چهار دفعه، اينها ..... دلالت مي كرديم، آشتي شان مي داديم مي رفتند......... حالا اصلاً اين وابستگي، اين محبت، اين رأفت، آنچه را كه ما داشتيم همه از دست دادند آقا، از دست داديم. شما بايد سعي كنيد كه واقعاً اول همبستگي ما درست بشود. ما متحد بشويم. ما در يكجا جمع بشويم. همه از اوضاع و احوال يكديگر خبر داشته باشيم كه چه بوديم، چه هستيم. فردا تكليف ..... تكليف بچه هايمان چه هست. فردا بروند، الان اين عرايض را نوشته بودم كه مي خواهم برايتان بخوانم. يكي از دوستان گفتم كجا بودي؟ گفت رفته بودم كتابخانه ي اينجا. كه چه بود؟ يك مرد ....... دكتر است، يك زن گوييم كه يك پسر هفت هشت ده ساله هم دارد، رفت ازدواج كرد، بچه آورد بدون اين كه اصلاً كتوبايي ............................................................................................... مي دانستيد؟ گفت بله مي دانستيم اما چون نسبت دور با هم داشتيم ما را دعوت كرده بودند .................................................................................................... گفتم پسر بيست ساله ام...............

آيا يك ارگانيزم......................................................................................... چه كنيم؟

(صداي مصاحبه شونده نامفهوم است.)

س ـ جناب حاخام، ببخشيد حرفتان را قطع مي كنم. اينجا مثل اين كه يك موضوعي را .... مي گويم. ديدِ جنابعالي و راهنمايي جنابعالي در مورد اين واقعيت اجتماعي و مذهبي و ازدواج و غيره، اين سئوالات خيلي محترم است. نيامديم سئوال كنيم كه چه مي خواهد بشود چون.......... بشود ما مي خواهيم بگوييم چه مي خواهيم بشود؟ ببينيد ما يك هدفي را مي خواهيم معلوم كنيم. يعني ما مي خواهيم از لحاظ ازدواج، از لحاظ فرزند، از لحاظ تربيتي، از يهوديت از هر كدام اينها، اين جهتش را مي خواهيم انتخاب كنيم. بعد مي خواهيم ببينيم كه اين جهت انتخاب شده را از افراد مختلف منجمله جنابعالي سئوال كنيم....

ج ـ بله. چه جهتي؟ الان يكي را انتخاب كنيد.

س ـ يعني ...... تعداد مطالب زياد است.

ج ـ بله.

س ـ يك ......... كه نداريم كه. اول بفرماييد كه به نظر شما اسرائيلها جامعه ي سي هزار تايي اسرائيليهاي لس آنجلس، ممكن است جمعاً چهل چهل و پنج هزار تا در تمام آمريكا داشته باشيم، من نمي دانم، هفت هشت ده هزار تا در نيويورك داريم. يك چند هزار تا هم، يك چهل و پنج هزار تايي اسرائيلي در آمريكا يا سي هزار تا اسرائيلي در لس آنجلس، چه مقدار اصلاً چه قدر بايد مقاومت بكنند در ذوب شدن در اجتماعي يهودي آمريكايي و اگر نرود در اجتماع يهودي آمريكايي، آيا ذوب نخواهد شد در اجتماع يك غير يهودي آمريكايي؟ و براي اين كه اين جهت را انتخاب كند چه راهنمايي مي فرماييد؟

ج ـ بنده در لابلاي عرايضم اينطور نظرم را عرض كردم، تنها راهي كه مي تواند ما را متحد كند و نگذارد در بين ديگران هضم بشويم و از بين برويم، فقط ايمان ما است، فقط توراي مان است، فقط اجتماعات خودماني است. آقا، يك عده اي كه در وضع كنوني هستند خودشان و زنشان و بچه هايشان رفتند در كنيساي رفورم......... نگهشان داريم؟ 

س ـ مگر اسرائيلهاي رفورم اسرائيل نيستند؟

ج ـ نه.

س ـ چرا؟ .......... چرا؟

س ـ يك سئوال دارم.

ج ـ مي دانيد چرا؟

س ـ چرا؟

ج ـ براي اين كه اينها از بين مي روند اساساً.

س ـ نه. 

ج ـ الان دو هفته اي يك نفر يعني برادرم در .............. يكي از شهرهاي اينجا....................

س ـ ساكرامتو مثلاً.

ج ـ نه. 

س ـ سانتاباربارا؟ سانديگو؟

س ـ سانديگو، سانديگو. آنجا تورا خوانشان است. ......... چون جوان است خيلي البته متدين هم هست شبات هم ......... سخنراني مي كرد، شب آمد آن شبات آمد خانه ي ما، مي خواست بيايد كنيساي ما ..................... بارنيتصا، آمد ...... كه از كنيسا بود. او مي گفت هر وقت هفت نفر ده نفر هفت نفر اينها آن قديم ها اسم داشتند ايسرائلها. 

س ـ منظور اين است كه فقط علاقه ي ايسرائلهاي رفورم با خارج از مذهب ازدواج مي كند، يكي . دوماً ما كه مذهبش با ازدواجشان را كار ندارم من. شما مي گوييد رفورم يهودي نيست. من هم يك سئوال دارم. براي ارتدوكس شما هم يهودي نيستيد، آنها هم شما را قبول ندارند. همينطور كه شما داريد به رفورم نگاه مي كنيد، آن آقايي هم كه خيلي خيلي متعصب است و شما خيلي خيلي متعصب نيستيد، او هم در مورد شما همين فكر را مي كند.

ج ـ قربان شما، موضوع اين نيست.

س ـ حالا مي گويم اين نوار را غير از ما سه نفر كسي نمي شنود، نوار براي اين مي كنيم كه بنشينيم حلاجي كنيم به كسي نمي دهيم اين را. توجه مي كنيد؟

ج ـ بله. .......... فقط و فقط يهودي مي تواند، اگر مي خواهد باقي بماند فقط ....... فقط. و اگر بخواهد از بين بروند هيچي. ............... ثابت مي كنيم هرگز...........

س ـ جناب حاخام يك سئوالي در اينجا پيش مي آيد اين است كه همين جوري كه شما گفتيد در اين پانزده سال گذشته يك سري از جوانهاي ما و رهبرهاي ما رفتند بالتيمور و شهرهاي ديگر در مؤسسات خيلي...

ج ـ متدين.

س ـ متدين شديد يهوديت،

ج ـ آره.

س ـ درس خواندند ياد گرفتند، و الان به يك جايي رسيده كه خيلي اين از آن چيزي كه ما در ايران داشتيم سخت تر شده و يك سري را دور خودشان جمع كردند. البته يك سري هم به خاطر اينجور آدمها از يهوديت ايراني كه ما داشتيم دور شدند، ولي يك سري را هم دور خودشان جمع كردند.

ج ـ نه ............... مثل خودمان مي شوند.

س ـ خودشان. يعني تفكيك به وجود آوردند يعني جدايي به وجود آوردند. سئوالي كه ما داريم طبق حرفي كه شما مي زنيد چطوري مي شود اين همبستگي را كه الان كم شده را به نظر شما با اين گروههاي مختلفي كه اينجا هستند گروهي كه سايناين مي رود، گروهي كه متدين شديد مي رود، گروهي كه با ما مي آيد، را جمع بكنيد و به اين ده سال......... به اين هدف برسيم كه ما براي باقي ماندن يهوديتي كه ما داريم و باقي ماندن اين جامعه اي كه چهل و پنج هزاري كه هستيم بايد همبستگي داشته باشيم.

ج ـ ......... همبستگي ما اغماض نكن. اگر امروز ما بعد از سه هزار و سيصد سال كه اجداد .............. از سه هزار و نهصد سال از دوره ي ابراهام ........ مي گذرد، اگر ما باقي مانديم براي خاطر همبستگي و دور هم بوديم. دور هم بوديم. و اما الان اصلاً تفكيك شديم. دو بعدي.......  ده بعدي شديم الان. اينجاست كه بايستي واقعاً خيلي خيلي بيشتر توجه داشته باشيم كه چه كنيم؟

س ـ سئوال اين است كه ......... چه كنيم؟

ج ـ كه از بين نروند.

س ـ سئوال ما دقيقاً اين است كه به نظر شما روي اين موضوع بخصوص به نظر ما چه كنيم؟

ج ـ والله بايد بيشتر مردم ايمان پيدا بكنند. شما در موقعي كه جوان بوديد تا حالا چقدر ايسرائل را ....... مي شناختيد؟ جلو رفتيد. اگر............

س ـ ......................... من زياد شناختم.

ج ـ كساني كه اصلاً نه خودشان نه .............. مي شناختيد رفتيد و شناختيد.

س ـ بله.

ج ـ سي سال بنده هزاران افراد را رفيق شدم شناختم تو كنيساي خودم، فقط تو كنيسا. هر وقت كه .... يكي از دوستان مي گفت اين كارمند هم كوهن هم است كارمند است باسواد هم است، يك روز بعد از ظهر نيامد. گفتم چرا نيامدي؟ بعد از آن فردا صبح آمد، گفت بله پدرم مرده بود رفتم دفنش كردم آمدم. گفت ................................................ گفت آقا مرد و تمام شد رفت. گفتم عجب. آقا اينطور كوهن هم هست. هر وقت رفت مي رفت اصلاً ديگر نه پدر نه مادر نه خدا نه دين نه آيين ندارد همبستگي. بايستي اين كار مي كرد كه آقاجان يكذره مردم وابستگي به اين مبدايي داشته باشند كه اين، حالا علاقه ي ما............................... من با بهايي، گييم، زرتشتي...

س ـ مسيحي.

ج ـ مسيحي همه شان باز هم ارتباط داشتم. همه را دوست داشتم. هيچكدام را بد نمي دانستم ولي براي ايسرائل .............. ابداً هيچي هيچي من خصومت با احدي از مردم ندارم. بنده انقدر خودم را در بين گوييم هاي تهران مسلمانهاي تهران وابستگي نشان دادم. در كاشان هم همينطور است. هر وقت آيت الله خميني مي بردند مي رفتم و اعلام مي كردم. در كاشان بود، دهات و اينور و آنور و همه همه، هزاران مي آمدند آخوند، تاجر، فلان، .............. همبستگي خودم را با اينها نشان دادم. كليمي هستم، شما را دوست دارم. همين جور در... آيا امكان شما شنيديد تا حالا يك نفر ايسرائل، به حساب خودنمايي نباشد، كه چهار مسجد را مسجد مجد، مسجد ارك، مسجد آذربايجانيها، مسجد شاه، در برابر هزار تا آخوند هم بالا منبر به يك ترتيب با تصديق خودشان طوري صحبت بكند كه اصلاً اينها را جلبش بكند، يك كلمه يك نكته برخلاف .... بود، مرا زنده نمي گذاشتند. من يهودي ام. هرچيزي يك جايي دارد. بايستي يك چيزي داشته باشيم. به عقيده ي من هم بايستي اين باشد اما با آنها ازدواج نكنيم. با آنها داخل نشويم. شما خيال مي كنيد، به خدا در دنيا ديگر هيچ چيز آدم را مربوط نمي كند برقرار نمي كند جز ايمان، جز ايمان. اگر خدايي هست تورايي هم هست من پابند اين تورا هستم. مي خواهم آن فرمايش زندگي من باشد. اگر اين بود همه چيز خواهد بود. اگر نباشد يك دور دو دور سه دور ديگر يادم نيست مثل اين كه الان بنده ......... وقتي كه دكتر يك زن گوييم با داشتن بچه هفت ده ساله .... بدون كتوبا با اين زن چيز مي شود، پسر بيايد و نمي گذارد بيايد بچه مي آيد منزل بعد مي آيند آنها را جلب كند. اينها .............من يك ....................

س ـ اين روي هر مطلبي ..............

ج ـ اجازه بدهيد... 

س ـ يعني در محدوده ي همان سئوالي كه من كردم.

ج ـ محدوده اش اين است ما هم ....

س ـ سئوال زياد داريم ما. 

ج ـ تا بستگي پيدا نكنيم نخواهيم برويم چايي بخوريم.

س ـ خوب برادر جنابعالي پس ما مي توانيم يا نمي توانيم جامعه ي يهودي ايراني را در يك محيط آمريكا جدا از جامعه ي يهوديان مي كنيد يا اگر... نمي توانيم اين كار را بكنيم؟

س ـ آيا صلاح مان ا ين است كه جدا نگهداريم يا نه؟

س ـ آخر خيلي از سئوالها اصلاً شك داريم بگوييم اين را ..................اينجا مطرح است. ببينيد، امريكايي بودن يا اسرائيل بودن ............... ؟ 

ج ـ آخر امريكايي باشيم كاري ندارد.

س ـ نه اسرائيل امريكايي توجه نكرديد، ما گفتيم ايسرائل امريكايي.

ج ـ ايسرائل امريكايي؟

س ـ آها. 

ج ـ قربان شما بروم آيا اسرائيل هاي امريكايي يكجورند؟ 

س ـ نه. دليل اين كه ما چندان يهودي هم اينجا پيدا كرديم اسرائيل ايران به خاطر اين كه از ايران گرفتيم. در ايران دو هزار و هفتصد سال يك يهوديت داشتيم...

س ـ بله.

س ـ داريم. آمديم اينجا پر غذا غذاهاي مختلف داريم، آنجا يك غذا داشتيم يك چيز، آمديم اين را ديديم آن را ديديم رفورم را ديدم، ارتدوكس شديم، ............. شنيديم، كنسرواتيو، هر كدام يك گروه شديم. در آن شك ندارم من. حتماً هم جلويش را نمي شود گرفت. تمام سعي مان را بخواهيم بكنيم كه يك عده اي متعصب متعصب نباشند يا رفورم ها نمي توانيم كاري.... فقط مسئله ي ما اين است كه آيا ما اينها را مي توانيم در جامعه ي خودمان حفظ كنيم باز هم؟ يا بايد يك جامعه اي در جامعه ي بزرگتر يهودي آمريكايي ايسرائل آمريكايي تبديل بشود؟

ج ـ اگر اسرائيل خوب باشد چه عيبي دارد؟ اسرائيل متدين باشد خيلي هم .......

س ـ پايه آنها در اسرائيل............

ج ـ مايه افتخار است، مايه افتخار است.

س ـ آخر.................؟

س ـ آقاي رباي...

ج ـ مايه افتخار است متدين باشد.

س ـ آقاي حاخام ببينيد.

ج ـ جانم.

س ـ تعريف اسرائيل خوب را تو آمريكا يك سري مي گويند آني كه از بالتيمور مي آيد اسرائيل خوب است، يك سري مي گويند آني كه رفورم است اسرائيل خوب است، يك سري مي گويند... .......... كدام از اين اسرائيل خوب است؟

ج ـ آي قربانتان. شما الان نظر بنده را مي خواهيد؟

س ـ بله.

ج ـ نظر بنده بايستي اسرائل به يك مبدايي پابند باشد تا اين كه از بين نرود، متلاشي نشود.

س ـ اوكي. اسرائيلهايي كه تو كنيساي سايناي مي روند، خوب به مبدايي متدين هستند و ايمان دارند منتهي دوست دارند كه موزيك گوش كنند يا زن و مرد بغل هم مي نشينند، يا اين كه بلندگو داشته باشند و اين باعث شده كه وسط لس آنجلس سر خيابان ويلشر يك كنيساي .......... درست بشود كه بگين يا هر كس ديگري يا رابين هر كسي كه مي خواهد بيايد با اين جوئيش ها آمريكايي صحبت كند بروند آنجا. يك سري ايرانيهايي هم كه اينجا آمدند مي روند تو اين كنيسا. مي دانيد چرا؟ 

ج ـ براي اين كه كنيسا نداشتيم. اگر اول خودمان هم يك كنيسا داشتيم آنجا نمي رفتند.

س ـ اوكي. ممكن است اولش به خاطر اين رفتند آنجا.

ج ـ بله.

س ـ منتهي الان كه كنيسا داريم اينهايي كه اين را ديدند كنيساي خودمان را ديدند، كنيساي سايناي را ديدند، انتخاب كردند كه كنيساي سايناي را من بيشتر دوست دارم بروم....... سئوال اين است كه ما آيا ما مي توانيم اين ايرانيهاي يهودي اي كه اينجا هستند از ايران آمدند اينجا را توي محيط يهوديان آمريكايي آسيميله بكنيم؟ ..........

ج ـ آسيميله چيست؟

س ـ تركيب.

س ـ ...... ذوب بشود.

ج ـ كلمه ي آسيميله معناي ديگري دارد آقاجان. آسيميله كه در صورت غير اسرائيل باشد صورت مي گيرد.

س ـ نه نه نه.

س ـ ........... است............. حالا فهميديم.

س ـ من براي ايشان ....... بله بله.

س ـ براي ما آسيميله مي گويد اگر اسرائيل ايراني در اسرائيل آمريكايي ذوب بشود اين را مي گويد آسيميله. اگر بين خود اسرائلها ذوب بشود آن هم آسيميله است. در گوييم ها هم ذوب بشود آن هم آسيميله است. آسيميله ذوب شدن آب شدن در يك محيط بزرگتر است به نظر من.

ج ـ خوب آقاي فريدون خان.

س ـ جانم.

ج ـ .................................

س ـ قربان شما. خواهش مي كنم.

ج ـ جنابعالي نظر شخصي بنده را مي خواهيد؟

س ـ بله بله.

ج ـ يا كه نظر مردم را مي خواهيد؟

س ـ نه نه شما را مي خواهم، نظر شما را مي خواهم.

ج ـ بنده نظرم اين است آقا، نمي توانم كه از ....... خودم از نظر خودم از نظر خودم منحرف بشوم؟ بنده عرض مي كنم صريحاً عرض مي كنم، اگر مي خواهيم ما ايسرائل باقي بمانيم بايستي به يك مبدايي به خدا و تورا و جامعه يهوديت وابستگي مان به همه محكم باشد، اول به خدا، تورا، مقررات مذهبي.

س ـ پس شما ايرادي روي اين موضوع نمي بينيد كه ما يهوديان ايراني كه به آمريكا آمديم به هر كنيسايي شد برويم، حداقل كنيسا را برويم؟ يهودي بمانيم، حالا يهودي آمريكايي مي شويم ولي.

ج ـ ........ كنيساي بزرگ كه پابند ........ اصول ديني هم هستند. آنها هم پابند هستند. من خودم رفتم كنيساي ساينا اولش. يعني هفته ها مي رفتم چون كنيسا نبود تفيلا مي خواندم مي رفتم آنجا. ..................... ............................ ..................................................... توراخوانش هم يكي از اين...

(قسمت ب نوار)

س ـ بله مي فرموديد.

ج ـ مي گويد كه ................. بخوان. مي گويد آقا رفت كه رفت، ............... رفت............... اينها وضعيتشان اينطور است. اصلاً ................. اين يك چيز مصنوعي است خيلي مصنوعي. ........ نه شبات.... شبات نداشته باشند ........ كيپور نداشته باشند، ......... نداشته باشند. اين چيزها را نداشته باشند اين وضعيت اين جور.............. اصلاً و مطلقاً وجود نداشته باشد در دنيا. اين چه اسرائيلي است؟

س ـ خوب جنبه ي مذهبي داشته كه برگرديم روي مسئله دوم ما. براي تعليم و تربيت.

ج ـ بله.

س ـ براي جوانان مان با توجه به مسائل ماديش با توجه به امكانات موجود، چه مسايلي به نظر جنابعالي دارد پيش مي آيد و چه امكاناتي داريم كه كمكي برايش كرده باشيم.

ج ـ كمك اگر مي خواهيد بكنيد، مدرسه درست كنيد براي بچه هايتان. مدرسه درست كنيد كه واقعاً حداقلش چهار تا كلمه بدانند يهوديت يعني چه. بدانند وظيفه ي يك نفر يهودي نسبت به يهودي چيست. اگر اين مدرسه را درست بكنيد همه كارها درست مي شود.

س ـ به نظر جنابعالي يك شاگرد يك بچه، چند سال مدرسه يهوديت بايد برود كه از خطر دور شدن از يهوديتش نجات پيدا كند يعني درگير نشود؟

ج ـ والله اگر بتوانند بيشتر...

س ـ بيشتر چقدر؟

ج ـ هفت هشت ده سال بماند. اگر باشد. بعد دانشگاه برود. .................... 

س ـ راوس.

ج ـ ....... اين هم كه ....................................... دوستان شما ............ بود دانشگاه هم رفته بود هم خودش هم همسرش. مقاله نوشتند................. فردا پس فردا من چيزم لخته شده بود اصلاً انگار مرا كردند براي اين كه گفتند ......................................................  ................................... امروز تفيلايم را خواندم رفتم پيش فلوراوه كه درس تلمود را مي دهند آنوقت آمدم كه ....... معنوي داشته باشم تو را عيادت كنم. ............................. آقا دكتري كه مي گويند در همه ي آمريكا اين برابر ندارد براي باز كردن قلب و قلب را باز و درست كردن همين، اين بزرگترين است. 

س ـ به نظر جنابعالي مدارسي كه مي فرماييد آيا ما بايد مدارس مخصوص خودمان را داشته باشيم يا تأمين بودجه بكنيم و بچه ها در مدارس ايسرائلهاي آمريكايي كه وجود دارند بروند شركت كنند؟

ج ـ مدرسه هاي آمريكايي بروند ايسرائل باقي نمي مانند.

س ـ مدرسه ي ايسرائلهاي آمريكايي.

ج ـ ايسرائلها را مي گوييد؟

س ـ مدرسه هاي وابسته به كنيساهاي آمريكايي؟

ج ـ به كدام كنيساها؟

س ـ من نمي دانم. به طور جنرال مي گوييم. سايانا را كه شما قبول نداريد؟

ج ـ نه آقاجان.

س ـ من نمي دانم كنيساي ارتدوكس ها.

س ـ بن جيكوب هست.

س ـ بن جيكوب ارتدوكس است؟

س ـ بهتر است كمي.

ج ـ .......... يعني خوب است.

س ـ ............. است؟

س ـ مثلاً مدرسه ي بن جيكوب خوبست.

ج ـ خوبست.

س ـ هيلل.

ج ـ وابسته به آنها خوبست.

س ـ هيلل مدرسه ي هيلل.

ج ـ مدرسه ي هيلل هم نسبتاً، نسبتاً.

س ـ نسبي.

ج ـ هيلل مديرش بسيار متدين است. اصلاً اينجا ....................... بچه هاي تو مدرسه.

س ـ واليبت شاروم.

ج ـ نه.

س ـ نه؟

ج ـ نه. هيلل اگر واقعاً خود مديرش نظارت كند به همه بچه ها بسيار بسيار مدير متدين، هم مقتدر است و هم متدين است و هم مواظب بچه ها است. .......... شخصشان هم خوبست.

س ـ خيلي از نظر مادي مطلب را من نمي دانم چقدر ............... ببينيد، يك جامعه ي سي هزار تايي براي اين كه دانشجوهايش ................... سه چهار هزار تا، چهار هزار تا پنجهزارتا، چهارهزارتا ......... شاگرد مدرسه............... هر كدام از اينها بايستي چهار تا پنجهزار دلار الان بسته به عايد ...... هفت هزار دلار.

ج ـ بله. مي دانم. 

س ـ اگر اين ....... جمع كنيد سر به پانزده بيست بيست و پنج ميليون دلار در سال مي شود. از كجا مي خواهد بيايد من نمي دانم. توجه مي كنيد؟

ج ـ راست مي گوييد آقا.

س ـ جمع كردن پول و راه انداختن اين پول كار راحتي نيست. البته اگر مدرسه ي آمريكايي هم بخواهند بروند باز هم اين پول لازم است. آنجا هم لازم است.

ج ـ بله.

س ـ با اين تفاوت كه آنجا يك مقداري بودجه اش را سازمانهاي خيريه ايسرائلهاي آمريكايي مي دهند، خود كنيساها مثل كنيساي سايناي كه ........ .................... خودشان مي دهند. در مورد ما، ما هنوز آن ستون بندي را نداريم. ببينيد، ما يك جوجه ي پانزده ساله ايم، از لحاظ استخوان بندي،

ج ـ بله.

س ـ امور خيريه مان. آنها يك مرغ گردن كلفت صدو خرده اي ساله هستند.

ج ـ بله.

س ـ صد سال است كه تشكيلاتشان به وجود آمده روي خودشان ايستاده اند. آنها هم مسئله ي مالي دارند حالا لازم است اين را بگويم،

ج ـ خبر دارم.

س ـ دو سال است كه گرفتار مسئله ي مالي هستند حتي بين خود ..................... بحث اين بود كه ساختمانشان را مي خواستند بفروشند، ساختمان مركزي را تو ............... مي خواستند بفروشند. كه آمدند مطرح كردند و مخالفت شد خوشبختانه گفتند آقا ................ ندارد ساختمان را بفروشيد.

ج ـ ........... اينها هزار جور پول مي آيد چرا نبايستي ............

س ـ ........... را خرج مي كنند. ببينيد هزار جور مي گيرند هزار جور هم خرج مي كنند. به هر صورت، ما مسئله ي داشتن مدرسه را شكي در موضوعش بحث نداريم، امكانش خيلي موضوع بحث است. دقت مي كنيد؟ و راههاي ديگري آيا غير از مدرسه رفتن، راهي هم هست كه يك جوان 18 ساله 17 ساله يك مقداري در خط يهوديت، حالا يهوديت ايراني يا غير ايراني كاري نداريم، قدم بزند كه امكان ازدواج با خارج از مذهب اش كمتر بشود؟ رفت و آمدش با خارج از مذهب كمتر بشود؟ درگير شدنش با خارج از مذهب كمتر بشود؟ راههاي ديگر غير از مدرسه، آن را فرموديد.

ج ـ اول شما فرموديد وابستگي كنيم به بعضي كنيساها سئوال هم كرديد، بنده هم جوابتان را عرض كردم. اول گفتيد ........................... اينها در بندشان نيستند. باز هم سئوال فرموديد راجع به بن جيكوب يعقوب، اينها در بندش هستند و بسياري هم از متدينين آنجا هستند، ................ آنجا هستند كه مي شود اگر شما با آنها وابستگي پيدا بكنيد خيلي هم خوب است. هيللام آن خوبست.

س ـ و چقدر جلو اند و اينها چقدر اين را بچه هاي ما را مي گيرند.

س ـ سئوالم، جناب حاخام، ببخشيد سئوال اين است كه به غير از اين مدرسه ها چه راههاي ديگري را ما مي توانيم قدم برداريم كه انجام شدني باشد؟

ج ـ والله امكان دارد شما اگر حاضر بشوند يكعده اي پدرمادرها كلاسهايي درست بكنند كلاسها هفته اي پنج ساعت ده ساعت در كنيساي ما بيايند.

س ـ براي مثال مثلاً در يك جمعه پنجشنبه جمعه شنبه يكشنبه جمعه شنبه يكشنبه اي كه هر هفته اي يك گروه صد نفري را ببرد براي شباتوم داشته باشد.

ج ـ بله.

س ـ يا مثلاً براي مسافرتهاي اسرائل درست بكنند.

ج ـ بله، آفرين. اين خيلي هم خوب است. خرجش هم كم است. يك طريقه ي خوبي هم است. هم شباتيم اش خوب است و هم اين كه .... هزينه ي شبات كه اين شبات تعطيل هم هست، مي دانند آقا ............. دارند، كنيساها، معلمين هم هستند معلمين غير متعصب هم وجود دارد كه واقعاً متدين هستند. خوب ............... اينها را...........

س ـ من يك سئوال .......... ركورد بگذارم. يك سئوالي كه من دارم كه از پدرم هم پرسيدم و از همه مي پرسم اين است كه توي ايران آن كه من شنيدم همه ي اين كارها زير دست كساني بوده كه به طور داوطلبانه اين كار را مي كردند به خاطر اين كه بالاخره يك احتياج به اين كه بخواهند اين كار را نداشتند. اينجا مورد فرق مي كند. به نظر شما آيا اشكالي دارد كه...

ج ـ در ايران...

س ـ حقوقبگير داشته باشيم اين كارها را بكنند.

ج ـ نه. در ايران بيشتر اساس اين كار در خانه ها بود. 

س ـ مادر و پدر.

س ـ بله.

ج ـ مادر و پدر اشخاص متدين بودند صد در صد متدين بودند. اگر نبودند بچه ها.......

س ـ خوب اينجا فرق دارد.

ج ـ خيلي هم كم داشتيم آنهايي كه غيرمذهبي هستند. ................. مي رفتند و.......... ببينيد يك نفر داشتيم پنج ميليون آن روز بيشتر بود، فرزندش نشد ................... از زنش جدا شد. اين كيپور مي آيد كنيسا خيلي هم ....... بود اعيان بود خيلي هم جسارت داشت و معمولاً در كنيسا من يك روز زير چادر نمي دانم يك ............................ مي خواستند اينجا خيابان بلوار، بلوار اليزابت در تهران مدرسه و انجمن و سالن بسازند. بچه ها هم ....... خيلي حرارت داشتند................... تا آن روز در كنيساها هيچوقت چهارصد پانصد هزار تومان پول جمع نشده بود. من رفتم آنجا. خوب جوان بودم صدايي داشتم، وضعي داشتم تفيلا خواندم .............. كردم. در عرض چهار ساعت نمي دانم چهارصد يا پانصد هزار تومان جمع شد. خدا بيامرزد ايشان را، رفتند پنجهزار متر زمين آنجا را خريدند. ............ ................... جوان هم ....... و رفت.

س ـ بله. چي شد از بين رفت؟

ج ـ نمي دانم .................... .................... 

س ـ راباي..........

ج ـ چي؟

س ـ راباي لوي مثل اين كه.

ج ـ بله. 

س ـ وكيل جامعه آمدند. وكيل جامعه ما تشريف آوردند.

ج ـ پنج شش برادر ما داشتيم كه مي آمدند و مردم را ................ مي كردند و ................. مي كردند.

س ـ اين من يك سئوالي كه مي خواستم بكنم اين است كه شما به نظر شما آيا اين اشكالي دارد كه كارهاي اجتماعي كه ما داريم مي كنيم، يك كسي كه الان مثلاً دبيرخانه را.......... ....... مي كند كه حقوقبگير باشد. مثلاً پدر من با اين موضوع شديداً مخالفند.

ج ـ پدرت كيه؟

س ـ ............. سيمونيان.

ج ـ با او مشورت كرديد؟

س ـ بله. 

ج ـ بله. اينها را شما با راب لوي مطرح كنيد ...........  مطرح كرديد؟

س ـ بله.

ج ـ مي گويد چه؟

س ـ .......................

ج ـ آقاجان.

س ـ بله.

ج ـ به اين دوستان ما....

س ـ هر چه شما گفتيد درست است من هم موافق بودم ببخشيد.

س ـ اين را مي گويند پسر خوب.

س ـ ما با ايشان هم صحبت كرديم و يك دو ساعت با ايشان نشستيم صحبت كرديم.

ج ـ نظرشان چيست؟

س ـ همه نظرهاي مختلف داريم مطالب خيلي ايشان....

س ـ وارد هستند.

س ـ نه خيلي كه وارد هستند حرفي در آن نيست. ببينيد شما آنجا كه نشستيد پشت سر مرا مي بينيد من پشت سر خودم را نمي بينم. من هم كه اينجا نشستم پشت سر شما را مي بينم، شما پشت سرتان را نمي بينيد.

ج ـ بله.

س ـ هر آدمي در هر مطلبي ديد دارد ممكن است ديدها تقريباً موازي باشد ولي عين هم نبايد باشد.

ج ـ بله.

س ـ براي همين هم انجمن ها يك آدم نيست جمع مي شوند. اگر با آن يك نفر مي شد انجمن ديگر لازم نبود كه، دقت مي كنيد. اين است كه نظرهاي مختلف هم نظرهايش را گفته ايشان براي ما خيلي محترم است، نظر جنابعالي را هم خواستيم نظرهاي ديگر را هم مي گيريم، از آمريكايي ها هم نظر مي گيريم، از رباي آمريكايي هم نظر مي گيريم، از رهبران اجتماع مان نظر مي گيريم، جمع اينها را مطالعه مي كنيم يك گزارش، ما تازه فقط يك گزارش تهيه مي كنيم مي گوييم آقا، طبق نظر و صحبتهايي كه شده اين راهها اين مطالب وجود دارد اين مسائل وجود دارد اين راهها وجود دارد، .... ممكن هم هست قابل اجرا نباشد من نمي گويم قابل اجراست.

ج ـ پسرم ببين، ......... غيرممكن در دنيا وجود ندارد. ممكن است يك قدري تخفيف پيدا بكند ولي باز ممكن است ............... اگر مي خواهيد جامعه ي ما از هم پاشيده نشود، اگر مي خواهيد يكعده ايسرائلهاي ايراني باقي بمانيم، يك برنامه اي بريزيد كه اينها از هم جدا نشوند. توجه مي كنيد؟ بهايي ................  ........................ نشسته بوديم صحبت مي كرديم، گفتم رفتي بهايي چرا شدي غصه نمي خورم، شش ميليون ما را كشتند، .................. چه بكنيم؟

س ـ چند تا هم بيشتر.

ج ـ آها. اما يك غصه مي خوردم كه شما بعد از چهار هزار سال كه پدرهاي شما با هزار زحمت آمدند ما را نگاهداشتند يكدفعه از ما جدا شدند چقدر جدايي شما است كه مرا مي سوزاند.

س ـ من آخرين سئوالم را بكنم براي اين كه جناب رباي آمدند و مي خواهيد تشريف ببريد كنيسا. فرزندان ازدواج مشترك، فرزندان آنهايي كه زن يا شوهر غير ايسرائل هستند و زن يا شوهر غير ايسرائل، ايسرائل شده، يهوديت را قبول كرده و بچه هايش را مي خواهد به صورت يهودي تربيت كند بزرگ كند، بايد يهودي قبولشان كرد يا نه؟

ج ـ اگر مطابق اصول يهوديت بشوند منتشان را داريم. سئوالتان اين بود؟

س ـ اگر مطابق سنت يهوديت باشد منتشان را داريم سرشان را هم مي بوسيم.

ج ـ بله. ما يك نفر داريم كه ....... هم است با يك دختر مسيحي رفيق شد. ........... مسيحي بود. س ـ كاتوليك بوده.

ج ـ كاتوليك آره. ................................................ .......... گفت بايد ايسرائل بشوي. گفت مي شوم. فرستادش اين را پهلوي ايسرائل دو سال درس خواند ...................... ...........كردند. حالا آمدند اينجا. ............. ........................

س ـ جناب راباي ترا خدا همچين كاري نكنيد.

ج ـ ........................ 

س ـ اين چايي ها دانه اي يك ميليون مي ارزد.

ج ـ بله.

س ـ دانه اي يك ميليون مي ارزد اين چايي ها.

ج ـ .................................

............................................................

س ـ پس فرموديد اگر، خوب شما سئوال ديگري كه بخواهيد مطرح كنيد، مطلب من كامل شده است تمام. چيزي داريد سئوال كنيد؟

ج ـ گفتم اگر چنانكه يك نفر ايسرائل با زن غير ايسرائل ازدواج كند بچه ها را شما ايسرائل مي دانيد؟ گفتم اگر سنتهاي ما را قبول داشته باشد، ........ يعني سرش را هم ماچ مي كنيم. بقيه را اينجا گفتم ................ يعني الان آقامردخاي اصفهاني صد سالش بود خيلي هم متعصب در مذهب ايسرائل بود چند تا هم عروس داشت زنش هم مرده بود ........... اين خانه ي هيچكدام از عروسها چيزي نمي خورد چون غير ايسرائل بودند. چه بود رعايت مي كرد آقا. بله.

س ـ ايكاش اين مطلب را همه ي مردم ما قبول داشتند براي اين كه من تو خانواده ي خودمان يك مسئله اي داريم اميدوارم بين خودمان بماند با اين كه داريم ضبطش مي كنيم. يكي از فاميلهاي ما يك زن مسلمان گرفته سالها قبل ايسرائل شده، انقدر هم ايسرائل سفت شده كه دايي من كه خانه ي من آب خوردن نمي خورد، مي رود شب شبات خانه ي اين مي ماند مراسم شب شبات را انجام مي دهد، خيلي قبولش دارد. پدر اين بچه، پدر پدرشوهر اين عروس خانم هنوز اين عروس را قبول ندارد اصلاً حرفش را نمي زند، اصلاً او در تمام پانزده سالي كه اين ازدواج كرده يكدفعه اين عروس را نديده. صاحب دو تا پسر شده پسرهايش كه نوه اش مي شوند هنوز آنها را نديده. مي گويد من قبولش ندارم. اين كه شما مي فرماييد كاش كه همه اين جوري فكر مي كردند.

ج ـ آقاجان ببينيد، شايد او مراسم مذهبي اش را انجام نداده باشد؟

س ـ مي گويم داده و الا دايي من از خودش تو شهر خودشان يك پا رباي كنيساست، توجه مي كنيد؟

ج ـ بله. 

س ـ يك مدتي توي يكي از مدارس مذهبي نمي دانم كجا درس مي داده. خودش ...... مي آيد خانه ي ما مي آيد دايي من چايي مرا آبخوردن نمي خورد. چايي نمي خورد. توجه مي كنيد؟ ولي وقتي مي رود خانه ي آن شب شباتش را مي ماند خانه ي او. ولي پدر باز با آن عروس، ديد افراد تفاوت مي كند. 

س ـ جناب حاخام ببخشيد من يك سئوال ديگر هم دارم. ما جوري كه توي لس آنجلس هستيم و كنيساهاي مختلفي كه در لس آنجلس وجود دارد، حالا به غير از دو تا سه تا كنيساهاي اصلي كه هستند ........... و ارتس و يكي دو تا ديگر كه هستند كه با همديگر با هم بالاخره كار مي كنند و با همديگر رابطه دارند، رباها و كساني كه اين كنيساها را مي چرخانند با همديگر اتحاد خيلي شلي دارند.

ج ـ خيلي. براي اين كه... 

س ـ چه جوري ما مي توانيم توي جامعه اي كه يهوديت اش يعني رهبران يهودي اش كه كنيساهاي ما را مي چرخانند با همديگر اتحاد ندارند، مردم اش را اين همبستگي را كه شما صحبتش را مي كنيد به وجود بياوريم؟ 

ج ـ خوب بايستي آنهايي كه ادعاي ايسرائيلي مي كنند، اين چنين سئوالي بكنند كه ديگر.... آنهايي كه عقيده و ايمان محكمي دارند از هم جدا نشوند.

س ـ چطوري؟ 

ج ـ از خودتان بپرسيد چطوري؟ 

س ـ .................. نمي خواهم فضولي بكنم ولي ........ سئوال جالبي كرديد فير است ولي جوابش هم خيلي واضح است. نشستيم .............. را بشماريم، يك دو سه چهار پنج شش، به من بگو چند تا كنيسا يك رهبر مذهبي و قابل قبول يعني درس خوانده باشد، كردنشال داشته باشد، چندتايشان دارند كه مورد قبول مردم باشند، يك. بشماريد. بعداً بگو آيا بين اين رهبران مذهبي اين اتحاد و اتفاق فكري وجود دارد يا ندارد؟ 

س ـ خوب جواب خيلي عالي است. رهبر كسي كه،

س ـ يعني چند دفعه به كنيسا مي رويد؟

س ـ كنيساهايي كه داريم ما كه رهبرهاي اجوكيتد داشته باشند ممكن است كم باشد، منتهي همين كنيساها هستند كه رهبراني كه دارند و مردمي كه آنجا مي روند قبول دارند. براي مثال، كنيساي يك كنيساي تو ولي به غير از ارتس، كنيساي تو ولي زياد است از اين كنيساهاي كوچك كوچك كوچك كه پنجاه باراخا صد باراخا مي روند و شبات را نگهميدارند شبات مي روند زيادند، حداقل من پنج تايش را مي شناسم.

س ـ اينجا هم خيلي زياد است.

س ـ خوب اينها همه هر كدام از اينها پنجاه نفر صد باراخا صد و پنجاه باراخا مي روند مراسم شبات را دارند و برمي گردند. ممكن است كسي كه توراخوان آنجا هست اجوكيشن اين كه رفته باشد الهيات خوانده باشد را نداشته باشد منتهي آن صد نفري كه مي روند آن يك نفر توراخوان را قبول دارند. اين يك نفر مي تواند جمع بشود يكدفعه مي بينيد براي اين كه شعار خوبي دارد پرچم گير و مي رود جلو، صد دلار پنجاه دلار پنجاه هزار بيست هزار دلار جمع مي كند براي يك كار خيري، يك كاري مي خواهد كه راه بيندازد. بعد مي رود از روي عقل خودش يك كاري مي كند كه به هيچ جايي كمكي نمي شود. آخر خط بعد از اين كه اين كار را كرد معلوم مي شود كه بابا اين بيخودي اين كار را كرد. سئوال من اينست كه اگر ما كه يهوديت مان حداقل يهوديت بين اين چند نفر اين همبستگي يهوديت هست ايمان هست، اينها كه حتي همديگر را به زور متوجه هستند و با همديگر اتحاد ندارند ما چه جوري مي توانيم مردمي كه اينها را دارند دنباله روي اينها هستند بياوريم اتحاد به اينها بدهيم؟ كنيسا را پنج تا را من بشمرم اجوكيشن كم است. آقاي....... اسم اگر بخواهيم بياوريم آقاي ايلوديان از اجوكيشني كه داشته خوب حالا چه خوب چه بد چه هر چي، يك سري دنباله رو دارد، يك سري آدمها به اين آقا كاوت.......... مي دهند.

ج ـ بله.

س ـ ايشان مي رود يك جايي را مي خرد بعد از دو سال از بين مي برد. خوب، ...... يك گره ي بسيار عجيبي است توي جامعه ي ما، يك گره ي نچسب است كه خودش را چسبانده به يك مقدار.......

ج ـ كي...؟

س ـ ....... يك مقدار آدم هاي ما را گرفته درست عين همين كاري است كه ........ سنتر مي كند، فوقش اين يكي به صورت نايس تر است آن يكي ......... سنتر به صورت ......

س ـ اوتوريته است.

س ـ آن حالا نمي توانم بگويم اصفهاني است يا هر چه هست آن يك چيز ديگر است.

س ـ تري كالكي است؟

س ـ كالكي خيلي كار...........آدمهايي كه گرفته بودند اكثراً آدم هاي ........ مشكل دارند ............ بروند پيش روانشناس يا پيش مشاور مي روند آنجا، يك ركروت آنجا پيدا مي كنند. خيلي هستند آنجا.

س ـ شما موافق نيستيد با .......... سنتر؟

ج ـ نه.

س ـ چيز خيلي ....... اين است كه پر.........سيو است يك چيز انحرافي است به نظر من. يك چيز راستي راستي نيست كه تمام كارهايي كه اينها دارند مي كنند. ........ بهتر ايت چون اين آقا اين مشكل را دارد برود آنجا ................. اين دو تا دو تا هستند.

س ـ خلتس را نمي شود با آن مقايسه كرد نمي شود با كبال سنتر مقايسه كرد.

س ـ ولي آن همانهايي هستند كه تقريباً نچسبند. شما هر هفته ما هيچوقت كنيسا هم بلند نشديم براي سلامتي رابي يديديا اين را گفت ولي آن نخواست. همچين چيزي ما نداشتيم. هيچوقت از.......................... آنها هستند و رباي ................. ديگر هم هست آنها به صورت كمتر .............. حتي تو خودشان هم با هم نيستند. توجه مي كنيد؟ اين چهار نفر يعني چهار تا رباي اند در حقيقت مال خفتن هم اجوكيت دارد ............. هم از اجوكيشن خبر را دارند با آنها من كاري به اين ندارم. يكعده ديگر هستند يعني ......... موشه هست، چهار صد تا آنجا جا مي گيرد.

س ـ چهارصد پانصد نفر.

س ـ تورات خائيم هست. يك سري كنيساي كوچكتر............... .............. درست كردند. يكجا هست بالاتر من ديدم، اينها كنيساهاي كوچك كوچك هستند و هر كدامشان يك فرمي دارند يك فرم خيلي تراديشنال.

س ـ يانيز ايزرائل..............

س ـ اينها خيلي پر بودند........ خيلي مشخص است اينها دارند چكار مي كنند يا تحت تأثير آمريكايي ارتدوكسي آمريكايي هستند آنهايي كه .......... مي كنند. و خوب كنيساهايي كه بزرگ هستند آنها مثل اينكه جمعيت بزرگ دارند. آنها اصلاً رباي ندارند اكثراً. ......... خيلي ساده است كنيساي بدون رباي مي چرخد. ............ به من .................... كارش را انجام مي دهد..........

ج ـ نه ........... خودم را كه ......... شما.............

س ـ آنهايي كه رباي هستند و خيلي ها هم قبولشان ندارند ولي خوب اينها هستند كه از نقطه نظر يك دانه روال مشخص درسي خواندند، دوره اي را طي كردند ممكن است خيلي ها قبولشان نداشته باشند بگويند من ترا نمي خواهم رباي من باشي.

ج ـ ها؟

س ـ ولي آن ها از لحاظ اجوكيشيني كه گرفتند درست است.

ج ـ اينها به يهوديت باقي مي مانند؟

س ـ كي ها؟

ج ـ اينها را كه مي فرماييد.

س ـ كداميكي آقا؟

ج ـ منظور ايشان اين است كه ما چكار بكنيم كه ايسرائل ايراني به يهوديت باقي بماند.

س ـ يك راه مدرسه ي مذهبي ........

ج ـ آندفعه هم عرض كردم،

س ـ بچه هايمان را نگهداريم پدرمادرها هم....... از طريق بچه هايي كه فكر مي كنيم وگرنه هيچ راهي نيست. ................... آدم هاي بزرگ اينجا مذهبي كه كار ........ به مذهبي نداريم. سواد و معلومات مذهبي نداريم. بياييم........ يهودي نمي توانيم بخوانيم كلاس هم نمي رويم، يكي هم با پدر و مادرمان كه ياد گرفتيم سعي مي كنيم كم و بيش انجام بدهيم. اينجا هم شل تر مي شويم............ پشت سر مي گذاريم كمتر و كمترش مي كنيم. بعضي وقتها هم بنده برعكس احساس كردم كه بايد به يك چيزي وابسته باشم بيشتر مي كنم تو خانواده نسبت به ......... آن هم هست. آنها هستند كه عاقلترند و مي دانند بايد يك چيزي داشت يك سنتهايي را حفظ كرد. بعضي ها اصلاً پشت سر مي گذارند. شما خيلي ............ ايراني .... بابا من به شما بگويم خيلي اصلاً شكور هم ديگر نگه نمي دارند اينجا.

ج ـ ................ به شما الان گفتم...

س ـ اصلاً هيچ رابطه اي با هيچ اصول مذهبي اي ندارند. ......... ما همه زورهايمان را مي زنيم مي خواهيم وقت پيدا بكنيم. ببينيد آمريكايي ها هم خيلي از اين چيزها دارند خيلي سعي كردند تمام اين .......... فرقه درست است كه ما فرقه نداريم فرقه نيستيم ما سِكت نيستيم. تمام اينها نتيجه ي يك چيز بوده. ما يك دانه ...... داشتيم ........... اين را هنوز با خودمان حمل كرديم چطور ................................ اين يكي از بزرگترين اشتباهات ما از بيست سال پيش تا به حال است. و همه ي اينهايي كه سعي كردند يك مقدار مذهب را .....................    
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